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  منوچھرجمالی

  

  

  ِآزادی بنيادگذارآزماينده ،ِخرد
----------------------------  

  ھمگان، ميآزمايند

   »بدانند« تا نيکی را ازبدی، 

  )آزماينده، سرچشمه اخ&ق وقانونِخرد(
----------------------------------  

  »آزمودن « ِبرپايه » برگزيدن «

  

  دانند، ھمه چيز را ھمگان 

 »ھنوز زاده نشده اند«،وھمگان 
  مھرـبزرگ

----------------------------  

  »ھمگانیِبينش «دموکراسی برپايه 
----------------------------  

  نقش ِآيندگان،درتاسيس حکومت 

   آزماينده ميداند،خرد را: ارتا يا سيمرغ 

  خردآزماينده اش ھستانسان با 

   را  ی وبدینيک ، درآزمودن،شخودکه 



 2 

  )ارزش ميگذارد ( شن ميکندازھم رو

  انسان، ھنگامی آزاداست که 

  باشد،استواريش، برخرد آزماينده اشئدانا

........................  

   ميداند» برگزيننده«، خرد را: زرتشت 

 که ازجان )دانائی ( یائدرروشنبرگزيننده، ِخرد
  ، برميگزيند  نشدهفروختهخودش ا

  

 انبوه  که ھنگامیچگونه چيزی برای ما روشن ميشود ؟
 روی ھم ريخته  ،تجربيات وپديده ھا ورويدادھای گوناگون

 به ھم ھنگامی که آنھا را. اند، خواه ناخواه تاريکند شده 
يکی « .  يکی بسازيم ، آنھا ، روشن ميشوند باھموبپيونديم  

 روشن  «، آنھارا» ساختن ِ انبوه فراوان وکثيرگوناگونيھا 
 ، کام:  آنھا يکی ساختن حتا ،ولی برای ما. » ميسازد
 ،  برای مابلکه اين يکی.  روشن نميسازد  برای ماآنھارا

 که ازآن بريده ، وبا آن  ، قراربگيرد » ضدی«بايد درمقابل
.  پيوند ناپذيراست ، آنگاه ، برای ما به اوج روشنی ميرسد 

روشن شدن ، تنھا يکی ساختن حقيقت يا خدا ، دراين راستا 
 ،» ضدحقيقت وضد خدا « يکی ساختن ه  نيست، بلک

روشن شدن ، تنھا يکی . ھست دربرابر حقيقت وخدا ھم 
 ضد «ساختن علت يا اراده يا اصل نيست ، بلکه يکی ساختن

 »ضد عقل«و» ضد اصل« و»هدضد ارا« و»علت
 اراده ای  وھيچ حقيقتی وخدائی و اصلی وعلتی. نيزھست 

» روشنی « ھوم از اين مف . ، بی يک ضد ، روشن نميشود
، ازکجا درما پيدايش يافته واستوارمانده است ؟ خدايان 
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ولی . بودند » خوشه خدايان « يا » خدايان خوشه « ايران ، 
 وخوشه ست ااديان توحيدی ، استوار براينند که خدا يکی

واين يکی بودنست که آن خدا را ، خدای روشنی .  نيست
 با يک ازآن پس ، ھمه جھان را ميتوان. ونور ميکند 

. علم او ، روشن کرد وفھميد با يک اراده وبا يک خواست و
 که  ِ انديشه ھای ديگردرتاريخ شده استاين انديشه ، مادر

حقيقت ، يکيست ، علت اصلی ، يکيست ، زيربنا ، يکيست 
  .... . ُ، بن ، يکيست 

  نه تنھاولی خدايان ايران ، وارونه خدايان يونان ،
نش وکشمکش وکشاکشی نداشتند ، بلکه با  تديگر، باھم

، جھان ) نرسنگی= ی نرس( ھمکاری و ھمآھنگی و انبازی 
 کثرت وتعدد جھان بدينسان که خودشان ، را ميآفريدند،

کثرت آنھا ، دراين .  ميشدند  وتنوع وطيفوگوناگونی
 =وحدت ميشد  ، ) نرسی = نريوسنگی( ھماھنگی وانبازی 

تخم ھای (کثرت دراثرھمآھنگی ِوحدت آنھا . روشن ميشد 
وحدت درکثرت ، « اين . بود )  خوشه گوناگون ومتعدد ِ

» روشنی « دراثر ھمآھنگی وانبازی وھمکاری ، 
. درباھم آفريدن وانبازشدن ، روشن ميشدند آنھا، .ميشود

گردونه دواسبه = رته = ييما ، ارتا= جم ( آنچه اصل جفتی 
 که به dva=  ديو...سبيده دوقولوی به ھم چ= ، يوغ ، ھمزاد

) ، اصل جفتی است ودرخشان است   دوتای يکتامعنای
وحدت درکثرت ازھمآھنگی « ناميده ميشود ، اين فلسفه 

 وخ:صه دريک عبارت واصط:ح کوتاه» وانبازی 
» دوتای به ھم پيوسته « جفت ، تنھا به معنای  «  .ميشود

درجھان  ھاُبن ھمه پيوستگي« نيست ، بلکه به معنای 
اصل « دوتای به ھم پيوسته ، به معنای . است »  ھستی

درجھان ھستی، از پيوستن ھرچيزی با . است » پيوستگی 
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روشنی ، پيدايش می  -3شادی و - 2جنبش و-1چيز ديگر، 
  اصل جفتی يا يوغی يا ييمائی يا ھمبغی، که ھمآھنگی .يابد 

 « نمايش آن فلسفه ژرفدونيرويا اصل جفت باھم باشد ، 
درساده  »  گوھری خودشانازھمآھنگی، وحدت درکثرت 

کثرت وتعدد ، با ھمآھنگی وانبازی  . ترين شکلش ھست
 و نياز به زدودن کثرت ،وتفاھم وھمپرسی، روشن ميشوند

با نابود کردن کثرت وتعدد واخت&ف ،  .وتعدد و افراد نيست
 وپيوند  دادنجھان ، روشن نميگردد ، بلکه باھم آشتی

، جھان روشن کثرت وتعدد وگوناگونيھاِ◌ دادن
مسئله بنيادی ، پيدايش اين ھمآھنگی گوھری ،  .ميگردد

 تعدد وکثرت واخت:ف  خود ِازدرون تاريک ِ
  .وگوناگونيھاست 

شد » روشنی «  ، آغازگرپيدايش مفھوم ديگری از زرتشت
 که درتاريخ تحوaت انسانی ، نقش بزرگی بازی کرده است

 از اصل جفتی  را ، او، پيدايش روشنی .وبازی خواھد کرد
که برای » ديوی و ييمائی « ھم آھنگی يايا ھمبغی در

ايرانيان ، اصل روشنی وجنبش وشادی بود ، طرد و نفی 
ُرا بن ) جم = ييما  ( یاو يک جفت وھمزاد. ورد کرد 

متضاد  -2 بريده ازھم و-1 انديشه وجھان ھستی ساخت که
يعنی آنھارا نميتوان . ھم ھستند  پيوند ناپذيربا-3باھم و

 تاريکی .ھزگزباھم ، ھمآھنگ وھمآفرين وانبازساخت 
به عبارت   .وروشنی ازاين پس، چنين معنائی پيدا ميکند 

ديگر،جھان ھستی ، ھنگامی روشن ميشود که ھمه ازھم 
« ، بيان » اصل جفتی « بريده و متضاد باھم باشند ، چون 

جی = ژی« درست واژه .ود ب» پيوند به طورکلی وعمومی 
 - ا«  و متضاد با ،برای بيان اين مطلب بکاربرد ،را که او» 

 شمرد ،  وجفت ھمزاد باھم ، و آنھارا ،قرار داد» ژی 



 5 

 ايران  اصلی درفرھنگوارونه سازی وانحراف انديشه
، درفرھنگ ايران ، » جی = ژی « چون درست . بود 

 و ھمبغ )نگنريوس(  ھمان يوغ وھمزاد و نرسی ،خودش
 ، ھنوز نيز درگويش ھا ، معای يوغ وشاھين  » جی «.بود 

 ژی ، درفرھنگ . ترازو و توافق وھمداستانی را دارد 
وحدت درھمآھنگی کثرت « ايران ، درست پيکريابی اصل 

 » تاريکی= کثرتپيدايش روشنی ازھمآھنگی « يا » 
 را ناديده گرفت » مفھوم روشنی«ولی زرتشت ، اين . ھست

فاقد اصل  ،او درست اين ژی را درگوھرش .  وطرد کرد 
 - ا«  بنام ، و ضدی فراسوی آن ،دانست) ھمآھنگی ( يوغ

.  وپيوند ناپذيربا آنست ، که بريده ازآن ،قرارداد» ژی 
يا ازھم بريده ، ُبدينسان بن جھان ھستی ، دواصل جدا 

 ُبن جھان ھستی ، .  است، وپيوند ناپذير باھم متضادھم وبا
پيوند ناپذيری که ھيچگونه امکان ِدراثر اين بريدگی وتضاد

به عبارت ديگر، . ھمکاری وآشتی نيست ، روشن است 
 با اين  ،نھاد ماوراء الطبيعی يا متافيزيکی جھان ھستی

بريدگی وتضاد ، روشن ميباشد ، وفقط خرد انسانی حق 
  يکی را به دوستی)ژی واژی (  بديل دارد ميان آن دو

 .  ھست ، بجنگد  وباديگری که دشمن آشتی ناپذيرندي برگز
ستيزندگی و دشمنی وکين ورزی محو به عبارت ديگر، 

 که ھمان انديشه  ، جھان ھستی است گوھریدِناپذير ، نھا
 . باشددرشيعه دوازده امامی مي وثارالله  ، دراس&مجھاد

بنياد جھان ، ستيزندگی و دشمنی آشتی ناپذير دو روشنی ِ
) بينش (  درگوھرانديشه  ،ھم بريده ومتضاد باھماصل از

شعله ورساختن :  روشنگری ، يعنی . وچيزھاست
وبرانگيختن اين دشمنی و جنگ وستيز، تا دشمن ، مغلوب 
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يک زرتشتی يا مسلمان ، خويشکاری . يا نابود ساخته شود 
  .ميداند» روشنگری  «  بدين معنا ،خود را

سانی، باخردش يکی ازاين روشنی بااين تمام نميشود که ان
 را برگزيند ، بلکه جھان واجتماع و وجود خود  بديلدو

. انسان ، ھنگامی روشن ميشود که از دشمن ، پاک شود 
 ايمان به اس:م نمی آورد ، نجس  کهدراس:م ، ھرانسانی

 تا جھان  ، بايد زدود ،است و نجاست را ازجھان واجتماع
  . واجتماع ، پاک وروشن شود 

 پاک وزدوده  ، انسان ، ازدشمن ِتنخود ِجھان واجتماع وتا 
 و(نشده ، جھان واجتماع وتن انسان ، روشن نشده است 

برای روشن شدن ، ) . خانه اھريمن يا شيطان وھواست 
گزيند ، بلکه بايد ه تنھا بايد يکی ازاين دو را بر ن،انسان

 که دشمن متافيزيکيست ، کين بورزد و  نيزبرضد ديگری
« دراين مفھوم از دشمنی ، دشمن ، . اد بکند جھ

و انسان فقط دريک جبھه » ّدرتماميتش ، اصل شر ميشود
 ،ودريک مسئله ودريک ميدان با او نميجنگد، بلکه بااو

در اين  . ميجنگدزندگی گستره ھا درھمه درکل ميدانھا و
ّ ، انسان ، به آخرين حد توحش  است کهگونه دشمنی

 که به ھيچ روی سنجيدنی با ،سد مير درجھانوبربريت
 توحش درندگان دربرابر اين . توحش درندگان نيست

« اين گونه دشمنی ، مفھوم  .توحش، اوج مھربانی است 
اينست که . را نميشناسد » جنگ محدود و دشمنی محدود 

«  که جزو مقوله  ،»مجرم « درکيفردادن يا مجازات با 
    .نيت را نميشناسدقرارميگيرد ، ھيچ حدی ازانسا» دشمن 

  

  خرد روشنگر،

   که دوست را ازدشمن ميشناسدستخرد ي
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« اينست که خويشکاری خرد درروشنگری ، محدود به 
موءمن = خودی ازناخودی = شناخت دوست ازدشمن 

ھم = غيرحزبی ھم حزبی از = ند َروُاشون از د= ازکافر
 » ...مليتی ازغيرمليتی ، ھم طبقه ای ازغيرطبقه ای

خرد ، وقتی روشنگراست که، خودی را . د ميشو
را بشناسد ، وبا ....  ازغيرخودی ، دوست را از دشمن ،

 .  ھمکاری درجنگيدن با دشمن وغيرخودی بکند،دوست 
، ھمين تقسيم جھان » سياست و ارتش « ودرست گرانيگاه 
 برای مبارزه کردن ، وھمکاری با دوست ،به دوست ودشمن

است که  »  سياسی وارتشیِخرد« ر اين گوھ.با دشمن است 
 دوست را از دشمن ، بشناسد وبه دفع ورفع  ،با سرعت

اين را آسيب شناسی علمی ( ازدشمن بپردازد) آسيب( گزند 
« گوھر يا گرانيگاه خرد انسان ،  بدينسان  .! )مينامند 

جنگيدن با کارخرد ،  . ساخته ميشود» سياسی وارتشی 
 دشمن انسان ،طبيعت ھم. ت دشمن وکين ورزی با دشمن اس

 ميشود ، تا برآن ، جنگيدن با طبيعت وکار خرد ،ميشود
روشنی «  از فلسفه ای که بر اين مفھوم يا دين و. غلبه کند

قدرتخواھی وقھرورزی « ، خواه ناخواه ست استوار» 
، گرانيگاه آن دين ومکتب فلسفی است ، ولو با » وتھديد 

، اين گرانيگاه را بپوشد  انساندوستی ورحم واحسان ِوعظ
چنين دين وفلسفه ای ، .  وتاريک وناديدنی سازد

   . درگوھرش ، سياسی وارتشی است

جھان ھستی و اجتماع را با جنگيدن با چنين دشمنی وغلبه 
» پاک = روشن «  يا نابود ساختن آن ، بايد  ،کردن برآن

درجھاد کردن ، . چنين دشمنی ، نجس است . ساخت 
يرھميشگی او ، شکنجه دادن دشمن وتحقدرکوبيدن و
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ن واجتماع را ،  ، جھاهبا قوای قھري درگفتارودر سياست ،
رد پای اين انديشه زرتشت و  . پاک وروشن ميسازد

 که اکنون به ھمه اديان ومکاتب يزدانشناسی زرتشتی ،
تمثيل جوارح « ، دربھمن نامه  درفلسفی سرايت کرده ، 

 ،تن انسان ، سپاه وقشون است. بازتابيده شده است » انسان
دوست را از « و خرد ، سپھبد تن است ، چون ميتواند 

   .بشناسد» .... دشمن ، خودی را ازناخودی 

  تن تو به سان سپه ، ساخته است

  ز دانش ، درفشی برافراخته است

  ھمه مايه تن ، به مغز اند راست

  که تن ، چون سپاه و ، سپھبد ، سر است

نقش ھای گوناگون يک لشگرجنگی را زير ھمه اندام تن ، 
ده دوست از دشمنست ، که روشن کنن» خرد سپھبد « اوامر

  است»خرد روشنگر، خرد ارتشی وسياسی«  .بازی ميکنند

  خرد، کدخدا آمد اندرتنت

  که تا داند او دوست از دشمنت

   آمد به راههترا ديده بان ، ديد

  که دارد سپاھت ، زدشمن نگاه

  ت ازاين سان ، تنتبدان آفريده اس

  ھست اھرمن ، سال ومه ، دشمنتکه 

سپس ، سپھد ملت  ( خرد انسان، سپھبد و ارتشتار ِ لشگرتن
يا سپھبد امت به عنوان ارتش، ويا سپھبد به عنوان ارتش ، و

 .... )طبقه به عنوان ارتشسپھبد  حزب به عنوان ارتش، ويا
) ه نيکيستّاصل شر که تحول نا پذيرب( ميشود که با اھريمن 

جنگ با اين اھريمن ، درھمان تن خود انسان .  بجنگد
خرد ، . آغازميشود وبه سراسرجھان کشيده ميشود 
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وجنگنده  خرد روشنگر، خرد ستيزه گر( گوھرستيزنده 
  . دارد ) است وکين ورز 

بافت سستی اين چنين خردی درآنست که به سرعت ، 
گفتار شيوه تفکرورفتارو( وساختاروھويتش ، ازضدش 

 اينھمانی  خرد ،درواقع ،. معين ساخته ميشود ) ضدش 
  باضدش راش و فقط اين وارونگي ،وارونه باضدش می يابد

با خيزش برضد خود ،  .  باضدشمی بيند ، نه اينھمانيش را
وپيکار مداوم با آن ضد ، محتويات خود او، ازمحتويات 

رونه وقتی محتويات من ، وا. ھمان ضد ، پيدايش می يابد 
محتويات ضد من است ، طبعا اصالت خودرا از دست داده 

 .  را ازبين می برد خودضدبودن در دشمنی ، اصالت. ام 
که بيان اصالت است ، ولی » چيز ديگر بودن است « اين 

روشنی  « ازاين رو . ، نفی اصالت را ميکند» ضد بودن « 
ضديت ،  . ، اصالت را ميزدايد» برشالوده تضاد 

ضد، تساوی ھرچيزی با . رونه ضدش را ميکند فکروا
 قدرت وھويت مارکسيسم ، درضد مث:. معکوسش ھست 

، ضد » اتئيسم « قدرت وھويت . ايده آليست بودنش ھست 
ھويت اھورامزدای زرتشت، درضد . تئيسم بودنش ھست 
رسيدن به احساس اوج روشنی خود . اھريمن بودنش ھست

درحاليکه . طرميگردد درضديت با ديگری ، دچار اين خ
ھمآھگ « فرھنگ ايران ، احساس اوج روشنی را در

 با »ضديت « می يافت ، نه از» ساختن گوناگونی درخود 
، درفرھنگ ايران، ازھمآھنگی » جی= ژی«   .ديگری

مانند ( ريش ، روشن ميشد، نه ازضديت باضدش اژی گوھ
شناخت «  با خرد روشنگری که روشنی را در .)زرتشت 

» ت از دشمن و آسيب ناپذيرساختن خود از دشمن دوس
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درمی يابد ، سراسر زندگی فردی واجتماعی و دينی ، 
  .سياسی ونظامی ميشود 

 .   ، جنگيدن با خود وبا اجتماع وبا جھانست »انديشيدن«
درحاليکه درفرھنگ ارتائی ايران ، برضد آموزه زرتشت ،  

ين که خرد ، نخست» جان = جی = ژی« درست ھمان 
پيدايش و نگھبان آنست ، اصل جفتی وھمآھنگی وانبازی يا 

خرد ، دراين فرھنگ ، اصل جفت خواه يا به . مھر است
کليد گشودن ھمه درھای بسته و زاياننده « اصط:حی ديگر، 

خرد ، در مھرورزی و . ھست » وماما ودايه ھمه ھستان 
وع ازاندام تن خود شر (  ھاھمکاری و انبازی با ھمه پديده

با چنين خرد ِ . ، روشنی وشادی وجنبش ميآفريند ) ميشود 
جفت شونده است که روشنی ، ازھمکاری و ھمآھنگی 

  . پيدايش می يابد » جفتی ويوغی « وانبازی يا 

،  وقتی بر اندام تن وجنگی خرد ستيزه منش ولی با
 و ھمه اجزاء تن را چنان  ،فرمانروا شود وقدرت بورزد

. اوشوند ، آنگاه ، تن ، روشن ميشود فروکوبد که تابع 
حکومت با چنين خردی ، موقعی اجتماع را روشن ميسازد ، 

اگرچنانچه يکی از اندام ، . که ھمه ازاو فرمان ببرند 
اطاعت نکند ، روشنی را به ھم ميزند و مرجعيت خرد را 

ھمه اجتماع بايد يک گونه بينديشند ويک . متزلزل ميسازد
» تک حقيقت « يا » تک خدا « خرد ، . گونه رفتارکنند 
معيارشناخت دوست ازدشمن ، خودی « ھست ، چون 

که اصل ) ّ اصل شر=(واين اھريمن .  ھست » ازناخودی 
جاری (  ھميشه به تن و ھمه جھان می تازد  ،تاريکی است

 .» ميآميزد « و با ھمه ، اندام واجزاء ) وروان ميشود 
انی است که نميتواند  اھورامزدای زرتشت ، روشنی بيکر

 اينست که  .اھريمن را که اصل تاريکی است ، روشن کند
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دين مدار، مکلف است  و انسان وحکومت ِخرد ارتشتار
سراسر تن ، سراسر اجتماع ، سراسرجھان را با قھروتھديد 

  . ودرشتی ، روشن سازد 

»  روشنگرِخرد« بزرگترين ونيرومندترين دشمن اين 
ازخود بودن ، قائم « من اين خرد ، کيست ؟ بزرگترين دش

« درھرچيزی ودرھر انسانی ھست که » به ذات خود بودن 
ھيچ چيزی وھيچ انسانی ، نبايد  . ناميده ميشود» واـھ

ازخودش باشد ، نبايد قائم به ذات خودش باشد ، تا جھان ، 
  و تابع ،ھمه بايد ازاين خرد ، اطاعت کنند. روشن گردد 

 تا تن يا جامعه يا ملت ، يا امت ، يا طبقه  آن باشند ،ومقھور
ازخود « ھيچکس دراجتماع نبايد  .روشن بشود ....وحزب 

ھيچ چيزی درجھان نبايد  . ، تا اجتماع روشن بشود» باشد 
ازخود باشد ، تا ازازخدا ، ازاھورامزدای زرتشت، روشن 

درتابعيت واطاعت و عبوديت ، جھان ازخدا، ازالله ، . بشود 
..... ازرھبر، ازحکومت ، از .... ی زرتشتورامزدااز اھ

محمد .  بود  »ھوا« ، » ازخودبودن « نام . روشن ميشود 
خرد ، بايد برضد ھوا . سخن نميگفت » ھوا« ھيچگاه از

  .باشد ، تا اجتماع ، روشن ساخته بشود 

 

  شد ؟» ھوا « برضد » رد ـخ« چرا 

   ،دراصل، )سانسکريت(hva=sva=ھوا

  است»  ازخود بودن« به معنای 

  

» خرد« نبايد بر » hva=ھوا«  که درشاھنامه ديده ميشود
 « و» آز« يا . ھوا ، نبايد برخرد، شاه گردد . چيره گردد

  ، چيستند ؟آزو آرزو وھوا. نبايد برتخت خرد بنشيند» آرزو
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   »ھوا« که گر برخرد، چيره گردد 

  ، کس رھا»  ھوا  «نيابد ، زچنگِ

  پيش رای وخرد را ، مبر »ھوا«

   سوی تو ننگرد،کزان پس ، خرد

   شاه گشت،» خرد« ، بر»ھوا«شما را 

  ، بيراه گشت» آز بسيار« دل از

   » آزتان «به تخت خرد ، برنشست ،

  ، انبازتان» ديو « چرا شد ، چنين 

  »آرزوی« چو بگرفت ، جای خرد ، 

  دگرشد ، به رای و به آئين وخوی

، برآمده » رد ـخ« با » آرزو ھوا ، آز، « اين انديشه تضاد 
از آموزه زرتشت ويزدانشناسی زرتشتی است که 

چيست ؟  چنانچه » ھوا  «  .درشاھنامه بازتابيده شده است
» ارتا = اخو« ، ھمان » ھوا « سپس گسترده خواھد شد ، 

ُبن جان  است که،  يا نخستين عنصر،آتش جان« يا ھمان 
م به ذات خود بودن ،  يا قائسروری،= وآگاھی وازخود بودن

 است و farr-axv= درپھلوی فرخ . است » و سرفرازی 
ازدوپسوند ، .  است hvaa+farna=  درايرانی باستان فرخ 

  .ھست hvaھوا  = axvبخوبی ميتوان شناخت که اخو
  که درپارسی باستان  fraaxv=پھلوی فراخھمچنين در

faa-uvaاست ميتواند ديد کهaxv= unva،عنی  ي  ميباشد
وازسوئی به ھوا گفته ميشود ، ) uva(اخو، ازسوئی به تخم

 .ھستند » ازخود بودن « چون ھردو بيان 

خرد بايد برضد ھوا باشد، به معنای آنست که خرد ، اينکه 
ازخود بودن ، سرفرازبودن ، قائم به ذات « بايد برضد 
سئله است که درشاھنامه در  ھمين م .باشد» خودبودن 

= ازخود بودنش  (  »ھوايش« و»جمشيدخرد«داستان ِ
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 و داستان جمشيد،  ،طرح ميگردد) سرور وسرفرازبودنش
 ميگردد تا بازتاب يزدانشناسی  و تحريفمسخبه کلی 
 خرد ، که برآمده و .  گرددو آموزه زرتشت زرتشتی 

سروری و سرفرازی =  اخو=مبدءجان« از وزايش پيدايش
ت بايد برضد است ، درس» و قائم به ذات خود بودن 

 . ميگردد) زندگی( خرد، ضد جان .گوھرش ، بجنگد 
 فراموش ميکند که درست با آموزه اش ، خردی  ،زرتشت

 و اين خرد انسان  ،ميآفريند که برضد جان يا زندگی است
ميباشد، » اھريمن وابليس = اژی « ھست که ازاين پس ، 

 گوھر .است » ھوا = اخو= مبدءجان وآگاھی« چون برضد 
 ، درست ديو واھريمن باشد) ھوا =( که اخواصلی انسان 

= اخوشه = اخو« گوھراصليش که . ّواصل شر ميگردد
ميباشد ، ازانسان ، سلب وحذف » بھمن وارتا = پروين 

 آفريننده ِوخرد) سيمرغ( گوھرانسان ، ديگرخدا. ميگردد 
ی نوين به وجود ميآيد   خردبا زرتشت ،  .نيست) بھمن ( 
 که ھوا ناميده ميشود ، ،بر طبيعت وفطرت خود بايد که

« خرد بايد ، گوھربنيادی خود را بنام .  فرمانروائی کند 
بکشد » اره وسرکش ، بنام ھوا ، بنام آز ، بنام آرزو ّنفس ام

ت سازد، تا خودرا تھذيب ، بايد گوھرخود را خوارو زش
 »خويشتن دار«  و تا پرھيزکار و پارسا وزاھدورام کند،

  .د بشو

بدينسان ، با آموزه زرتشت ، خردی پيدايش می يابد که 
که بن ھستی » اھورا= اخورا= اخو = سروری« ديگر، از
است ، نمی » سيمرغ = ارتا = اھورا = تخم خدا « انسان و

، ودر ھمان نخستين انديشه اش ، سروری وسرفرازی جوشد
» گستاخی = اعتماد به خود داشتن « و » ازخود بودن « و 
  . اند ا ، برترين گناه وگوھر اھريمن ميدر
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» سرفراز  = franc=فرانک«  که گوھرانسانست ، »ارتا«
 ِخود ازواژه راستی،( است » راستی وداد «  ، اصل است

= راست «  ، ، چون»ھست« انسان، .  )ارته برآمدهواژه 
(= انسان ، سرو.  وسرفرازوسروراست ،) ايستاده ( بالنده

ايستاده ( است که راست برميشود  ) تخم ارتا= دوج ار
اين تعريف ھستی انسان ھست که درشاھنامه ) .  خودبرپای

   . سرش راست برشد، چو سرو بلند :  ميآيد که 

  ببالد به کردار سرو بلند    چو باليد، ھرگزنباشد نژند

سروری « ، به معنای باشدميب  وآگاھیُ، که بن جان» اخو«
ورو سروری ازھم جدا  جان وآگاھی وشع.ست نيزھ» 

» اھورا= اخورا« ، ھمان » اھو = اخو «  اين .ناپذيرند 
 و بخوبی ديده ميشود  ، ميآيد»اھورا مزدا«واژه  که در،است

) ھخامنشيان ( که اھورا مزدای خانواده رستم واھل پارس 
. ھمان سيمرغ يا ارتا بوده است ، نه اھورامزدای زرتشت 

ھست که عنصرنخستين  » اخورا= اخو( چون تخم سيمرغ 
 وسرفرازی وطبعا اصل سروری،ھرانسانی

ی زرتشت ، خدای خوشه ولی اھورامزدا . درھرانسانيست 
ُبن سروری و قائم به «  که  ،نيست )  ، اخوشهاخو، اخورا( 

   .درھرانسانی باشد » ذات بودن 

، سروريست ، چون ) خوشه= اخوشه= بھمن+ ارتا( اخو
سنگ ، آسن ( وميزان وسنجه  پيمانه وترازو  ،خودش
) بھمن + ارتا( خرد ، پيدايش اخو . ھرچيزيست ) خرد 

  خرد ، سرور است ، چون ازاين روھست که.ميباشد 
کسی سروراست که خود ، ھمه .  است  آزمايندهمرجع ِ

، برای آزمودن با تزازو، وسنجه می چيزھارا ميآزمايد
زآزمايش  وبرپايه روشنی برآمده اسنجدو روشن ميکند ،

خرد « و.  ونيک وبد را مشخص ميکند،داوری ميکندخود ، 
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 =xratu=xra-ratu «  است ، » راتو + ھره « که دراصل
ھست و ارتا ، ميزان » ارتا = رته = راتو« پيدايش ھمان 

  . ميباشد ) درانگليسی  =  right(واصل پيمانه گيری 

 »نديشها« وھم به  » ميزان واندازه«ھم به» انداچه « واژه 
 انديشيدن ، اندازه . انديشه ، اندازه است .گفته ميشود 

) سنگ ( ميگيرد، می سنجد ، يعنی خودش ترازو وسنجه 
، » جان = جی = ژی«  خود واژه  ديگر،ازسوئی. ھست 

 به سخنی .  ھست» شاھين ترازو«درگويشھا ، به معنای
خرد انسان ، .  گوھرجان يا زندگی ، ترازو ھست ديگر،
 و  ،آزماينده ھست ، چون خودش ترازو وسنجه استخرد 

 ، ازخود ھست ، قائم به ذاتاست » سرور« ازاين رو 
 که  اين انديشه .   )برپای خود، راست ميايستد( ھست 
،  ازانسان ميخواھد که خودش ، ميزان خودش بشود مولوی

«  دراثر انسان ، است که کھنيادگاری ازاين انديشه
، انسان ، ميزان »  وھم مجنون بودنھم ليلی= گوھرجفتی 

  : ھست شخود

  ساعتی ميزان آنی ، ساعتی موزون اين

  ميزان خودشو ،  تاشوی موزون خويشبعد ازاين ، 

  ھرکسی اندرجھان ، مجنون  يک ليلی شدند

  عارفان ، ليلی خويش و دم به دم ، مجنون خويش

درفرھنگ ارتائی ، اين خدا وشريعت نيست که ھمه را 
ميکند و ميآزمايد ، بلکه اين خرد انسانست که امتحان 

انسان با خرد آزماينده اش ھست که  . جھان را ميآزمايد
است ، چون با ترازو ھست ) ترازو وسنجه ( خودش ميزان 

  . که انسان ميآزمايد وبا آزمودنھا ، برميگزيند 

، ضد ساختن » و آزوآرزو ھوا « با »خرد« ضدساختن پس 
ھوا « به  . است» دن ، بنياد ھستی خود ازخود بو« خرد با 
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وا ، ازاين رو ھوا گفته ميشد ، چون ھ» آنچه تنفس ميشود = 
.  ، نخستين عنصرميدانستند وباد را که ھوای جنبنده است

اين ھوا ھست که . ھوا، ھواست چون اصل ازخود بودنست
راست می «  دراثرھواست که  ھستی می بخشد ، چون ھمه

رد پای اين  .  ھم دراثرھوا، راست ميايستدانسان . »ند ايست
  :انديشه درگرشاسپ نامه اسدی باقی مانده است 

  ، از نھاد» آرميده باد« ھوا، ھست 

  »باد « چو جنبد ھوا ،  نام گرددش ، 

  ، گونه گون» تخم درکشت ھا « ھمه 

  »سرنگون « ، بود »ناراست افتد « که 

   »از آوردـزور وس« ھوا ، درھمه،

   آورد»فراز « ن ، زی سرھرنگو

  )اصل حرکت ( اين چنينگردان شدستباد ، ھم از

  »ايستاده زمين « ھم ازباد ھست 

  » اختر تابناک  «و »  شــ آت«و » لکـف«

  »استاده پاک « ھمه درھوا اند، 

و سربه فراز ، ميايستند» اخو = خوا = ھوا « ھمه از
پای  ، بر»ھستی« . چيزی ھست که خود ميايستد . ميآورند

سرش ، « : انسان نيز درپيدايش . خود ، راست ايستادنست 
وبرفراز اين سرو بلند ، ماه . » راست برشد، چوسروبلند

ھ:ل . باشد »  خوشه پروين  جفت ھ:ل ماه و« که ،راستُـپ
 که خوشه پروين ، تخم ھای کل  ،استجھان ماه ، تخمدان 
 آفريننده اصلماه پر،  وبدين سان ،  ،درآنست» جھان ھستی 
، که » ماه پر«  .)آئينه = بينا: نام ماه  ( روشنی است
 «داده ميشود ، اصل» آدينه = آيينه = دين « اينھمانی با 

 برفراز اين خوشه ایست ،ا»بينش زايشی ازگوھرھرانسانی
   .سرو است 
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  )آتش جان = اخو( گوھرانسان 

  درفرھنگ ايران

  برضد ھرگونه قدرتی ھست

  

   تصويرانسان،با:فرھنگ ايران

   بنياد آزادی را ميگذارد
  

که درنامش، ) تخم+ مر= مردم (= نخستين تصويرانسان
= پيشوند مـر(، تخميست که گوھرش  برجسته ونمايانست

، جفتی وانبازی و ييمائی ) ھوا= جی=رام = اندروای
انسان، وجوديست که به عبارت ديگر، . وسنگی است 

.  وروسرفرازاستبرپای خود ميايستد وازخودھست وسر
خواه ناخواه ، اين تصويرانسان ، تصويری بسيارخطرناک 
برای ايجاد ھرگونه قدرتی، چه سياسی ، چه افتصادی، چه 

 ازاين رو فرھنگ . وھست وخواھد بود ه بود درتاريخ ،دينی
ايران ، ھميشه درتضاد با ھمه قدرتھا بوده است و ھمه 

م زمان ھم قدرتش ، اما. قدرتھا را غصبی ميدانسته وميداند 
 چون انسان ، تخم .اين انديشه ، استثناء ندارد . غصبی است 

خدای = خدای ھوا= رام =  اندروای ِيا فرزند» مر« 
 وھم ، که ھم به معنای جفت ھست، درزمان ھست»زندگی

اين .  »ھوا= جی = رام = خدای ھوا= اندروای « به معنای 
 که ازسوئی است ،» فرن = ارتا = اخو« تخم، ھمان 

درگيتی ودر زمان ، خود را ميگسترد، فراخ ميشود ، خود 
ازسوئی . ازتنگی به گشودگی ، کشيده ميشود . را ميگشايد 
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 ، farr-axv=hva+ farna= اخو+ فر =(ّديگر، فرخ 
می بالد ، به و درميآورد ، يا پر برگ و)پرنا  (تخميست که

ربرگ ردرفش کاوه ، چھاتخمی که دھمان فرازميرود ، 
 اصل بالنده وبرفرازنده )اصل ج:ل( ّفرخ ، )  . ميشود 

اين اخو ، که ھمان آتش جان  باشد ، .  ھستوتعالی جو 
خوانده ميشود که گرمای  ) vaazisht(  درگياه ، وازيشت 

جنبش = جنبش ھوا( گياھی باشد و اين آتشی است که ازباد 
» وازيشت « پيدايش يافته است ، چون واژه ) ازخود 

ساخته شده که » Vaay= Vaaz= وای= واز« ازريشه 
» دوای «  و اصل واژه  ، است)باز(  وپرنده ھمان ھوا وباد

، »حرکت ازخود«مفھوم ِ. بوده است که به معنای جفت است
پس گرمای . با جفت دوپا يا دوبال ، نشان داده ميشده است 

ی  باد يا ھوای جنبان باشد،)ازخود= که ھمان ھوا(  درتخم
 آتش ،  و. گرما يا آتش ميشود  ، تبديل بهھست که درجنبش

 بدينسان  و،ميشود) برزه ( شعله ميکشد ومی يازد و بلند 
.  می بالد )ازخود (  آزآتش گياھی ، ازجنبش ھوا گياه ،

، ھم به معنای » واخشيدن « ازاين روھست که واژه 
 « فرازروئيدن ، باليدن، پيشرفت کردن  است وھم به معنای

 گفتارو روح والھام و وحی. زبانه کشيدن وشعله ورشدنست 
آتش .  ، اين زبانه وشعله آتش جان ھستند »واخش « يا 

 –  است، ازخود، به فراز رونده) ھوا يا باد در تخم ( درتخم 
به معراج ازخود،  ازخود پروازکننده و–ازخود بالنده يا 

 ustan= ميشود، اخو،اوستان اخوّاخو، فرخ . رونده است

axvih اوستان، برخاسته، بلندشده، ايستاده است و .  ميشود
، وجدان بيدارو وجدان نيرومند ، يا نھاد » اوستان اخويه « 

  .نيرومند و برپای خود ايستنده ، ازخودھست 
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) بلندی= رزـصعود، عروج ، ب( اين جنبش ازفرود به فراز
  .ھست» تخم = اخو« ، فطرت انسان يا گوھرانسان در

يافتن و بلندی ی ھستی انسانی، برپای خود ايستادن  و فراز
برگ درآورن، = اخو+ پرنا= فرخ ( جستن و پروازکردن 

ھستی انسان ، ايستادن وخم نشدن . است ) بال درآوردن 
«  برضد تصوير  به کلیاين انديشه فرھنگ ايران ،.   است

 ھست که از بی  )29يسنه  ( گوشورون زرتشت درگاتا
 .  نی ، شکايت ميکند و نيازبه نگھبان وسرور داردنگھبا
که اصل بلند ، ماه ِ فراز سرو( دارد » ديدی ازفراز« آنکه 

، وجوديست که برپای خود )انسان = بينائی درفراز است
اين کوراست که دنبال . وطبعا نگھبان خودھست ، ميايستد 

  ولی .  که چنين ديده ای ندارد نگھبان ميرود

  ، برون زچشم)نگھبان وساaر( ،به عصاکشدکوری  نميرو

   صائب.خود ، خوب شو ، چه درپی خوبان فتاده ای

، باليدن و به فرازرفتن و خوشه شدن و عروج » غايت تخم«
  :اين انديشه ، وارونه انديشه خيام ھست . وصعود است 

  ھرچند که رنگ وبوی زيباست مرا

  سرو ، با qست مراچون aله رخ ، و چو 

  »طربخانه خاک « نشد که درمعلوم 

  )غايت( از بھرچه آراست مرا نقاش ازل ، 

، » اخو « . غايت پيدايش انسان، درگوھرخود انسان ھست 
) مينوی انسان (  ضميرانسان ِچھارنيرو ، يا چھارپر

 و، بينش ازفراز، فراخ بينی ، ھست که  اخو اين.ميشود 
اين .  يدارد را نگاه م) زندگی (  ميشود که جان بينش ازدور

، اززندگی » دانائی که باھم دارند «  با  ھستند کهانسانھا
جامعه ، خودش ، خودش را . اجتماعی، نگھبانی ميکنند 

» جانان = سيمرغ = شاه « معنای . سامان ميدھد وميآرايد 
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ھوا يا وای  . که جامعه باشد ، بوده است» خوشه«، ھمين 
مرغ ، سقوط و. رغ دارد اينھمانی با م) پرنده = باز( يا واز

خاک . ازباa ، نمی افتد وسرنگون نميشود . وھبوط ندارد 
نيست ، ) ھوا يا باد ( وزمين ، جايگاه سقوط وھبوط مرغ 

نسرطائر، در( .است ) نشستن درآشيانه ( بلکه جايگاه وقوع 
 يزدانشناسی زرتشتی ، اينست که ) .   ميتوان ديدواقعنسر

 ميرويند ، اينھمانی با »خوا«نيروھای ضميررا که از
ضميرانسان ، ديگر، مرغ نيست . چھارپر نميدھد 

  )Seelenvogel(   ست  بوده اکه درتصوير اصيل ايران. 
چرا . چنانکه درتصويرکوروش با چھارپرش ، ميتوان ديد 

دريزدانشناسی زرتشت ، نيروھای ضمير، ديگر، پروبال 
رواز،  چون سرفرازی وسروری ومعراج و پنيستند ؟

ازاين رو ھست که .   ازگوھر انسان ، سلب وحذف ميگردد 
 برای »پرواز، رفتن به معراج ، سروری وسرفرازی « 

ازاين  .  و عملی اھريمنی ميشود،، تحريم ميگردد انسان
  به آسمان با ياری ديو،،رو در شاھنامه ، خرد ِ جمشيد

 . اين ديو است که اورابه معراج می بردپروازميکند و
) ُجمشيد، بن ھمه انسانھا شمرده ميشد ( وھروجود انسان گ

درآموزه زرتشت ، بی بال وپرشده است ، حق به فراز رفتن 
 ، ھمين کشش  نيزمحمد. ، حق سروری وسرفرازی ندارد 

.  ميکند ) آتش ( ابليس تبديل به گوھری انسان را ، 
ازخود بودن «  که گواه بر ،سربرافراختن وبه معراج رفتن

است ، خود را شريک » ائم به ذات خود بودن ق= 
 در روز نوروزجمشيد با اين پرواز . خداساختن ميشود

 نوروز، روز تباھکاری . ، انسان ، تباھکار ميشود است که
. خرد، سرکشی خرد انسان است که بزرگترين گناه ميباشد

 .نوروز، روز ماتم است. زمان ، با گناه انسان، آغازميگردد 
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ازخود «  ، حق رفتن به معراج وسروری و خرد انسان
روز نوروز، روز، اھريمن شدن ِ خرد . را ندارد » بودن 

سروری = آتش جان = اخو« خردی که از. انسان ھست 
برخيزد ، انسان را تباھکارميکند و انسان ، » وسرفرازی 

ه ّ وپاداشش ، ار ،به قعر تباھی وگناه سقوط وھبوط ميکند
يعنی اصل جفتی که .  است ه جدا ازھم به دوشقشدن ازميان

روشنی وشادی وجنبش است ، درانسان اصل ازخود آفريدن ِ
  .، برای ھميشه از بين برده ميشود 

آنگاه در يزدانشناسی زرتشتی ، کيومرث ، جانشين جمشيد 
کيومرث ، تخميست که نخستين کارش ، . فرازخواه ميگردد 

ادگی وسقوط اين افت. ومردن است » سقوط = افتادن « 
، »اخوی فرازبالنده جمشيد«  مرده شدن ، به جای ِوخاک

او .ھمين مسئله را محمد ، داشته است . گوھرانسان ميگردد 
را که تخم آتش و گوھر  » حرث = ارس = ارتا « ، 

نام ديگر ابليس . وفطرت خدائی انسانست ، ابليس ميسازد 
 » رهـم - ابو« است و ديگری  » حرثابو« درعربی ، يکی 

  .است » مردم = تخم + رـ م«که پيشوند 

فطرت اصلی يا گوھر انسان ، سرچشمه جان انسان ، 
بالندگی « ابليس ميشود ، وعقل ايمانی ، بايد ھميشه برضد 

فطرت  . بجنگد» وسرفرازی وسروری جوئی گوھريش 
باشد ، طرد ورجم » ارتا = اخو= ھوا« اصلی انسان ، که 

شود و به جايش ، عبوديت وتابعيت ولعن وابليس  ساخته مي
 ، فطرت انسان ميگردد ، وبنياد »حمالی امانت«و اطاعت و

آزادی را که فرھنگ ايران با تصويرانسان آورده بود، نابود 
. ومنفورو زشت وخوار، وبزرگترين دشمن انسان ميسازد 

وانسان بايد روزانه بارھا ، در رکوع وسجود وقعود ، 
ام ابليس درخود ، بخمد وبشکند فطرت حقيقی خود را بن
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گوھر . وفروبنشاند ، يا به عبارت ديگر، رجم ولعن کند 
 که آزادی ،) آتش جان = ارتا = اخو ( اصلی انسان
 ، واعدا ملعوناست ، ابليس ِ) ازخود بودن ( درسروری 
   .   ميگردد عدو انسان 

  

  انسان، گناه نميکند ، بلکه اشتباه ميکند

  باھم» اشتباه « و » ناه گ« رابطه دومفھوم 

انسان «، و طرد »انسان اشتباه کار«با پيدايش 
  ، بنياد ميشود» آزادی« ،» گناھکار

  

 آزماينده خود، درزندگی درزمان ِھرانسانی با خرد
 ، بنياد سرفرازی » دانائی « ، واين، دانا ميشود) سکوqر( 

پيدايش غنای . است » ازخود بودن انسان « وسروری و 
جنبش از تنگی « نسان، در زمان ودرمکان ، ھميشه گوھرا

فراخ = ويستا اخو« است ، واين را گستاخی » به گشادی 
دانائی وبينش ، ھميشه جنبش .  ميناميدند » اخو شوی ِ

آتش جان ، . است ) بسط، فراخشوی ( ازتنگی به گشادی
دوپديده تنگی « ھميشه درپيدايش در زمان ودرمکان ، با 

تنگی بينش و دانائی « ھميشه .  دارد کار» وگشادی 
، مت:زم با خطا وسھو ولغزش واشتباه » درزمان ودرمکان 

تنگی دانائی ، خللی در سروری و است ، ولی اين 
اشتباه ،  بيان  .  وارد نميآورد» ازخود بودن « سرفرازی و 

است ، و درست  » پديده تنگ درمحدوده زمان ومکان« 
. است »  ه گشايش به آينده درواز« درک اين تنگی ، 

گستاخی ، که پھن شدن و گشوده شدن اخو ھست ، درک اين 
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و شکستن درب اين زندان بينش خود ،  تنگی زندان بينش ،
  ف. و گشودن راه به بينش گشاده تر درآينده است 

طرت انسان ، درپيدايش ، گستاخ است ، به عبارت ديگر، 
روند انسان درفطرت  . ازتنگی به گشادی درحرکت است

. ھربينشی، دو رويه دارد .   خودگشا ھست  است که بينش
ھربينش زنده ای ، حرکت از تنگی بينش دربرھه ای 

برھه ای ( اززمان ومکان ، به گشايش درزمان آينده
انسان ، با درک تنگی فطرت  .  است)ديگراز زمان ومکان 

 و خودرا ، آرام نمی ماندبينش خود درآن زمان ومکان ،
دراشتباه .   می نمايد  در زمان بعدی ،دربينش گشوده تری

اين .  اين تنگی بينش خود را درمی يابد ست که کردن
دريافت تنگی ، دريافت ضعف وناتوانی فطرت خود نيست ، 

دريافت تنگی بينش است که درزمان ومکانی تنگ ، « بلکه 
، ودرست اين دريافت تنگی بينش خود » پيدايش يافته است 

.  راه را به آينده وجستجوی بينش گشاده تری بازميکند ، 
.  ھراشتباھی، دروازه ايست به گشودن بينش تازه درآينده 

انسان ، دراشتباه وخطا وسھو کردن ، ضعف فطرت غنی 
تنگی پيدايش آن د رروند زمان « خود را درنمی يابد ، بلکه 

، امکانات گشايش تازه بينش خود را درآينده ، درمی  »
بينش زنده ، ھميشه درحرکت دريافت تنگی ، به .  يابد 

، واين تنگی را دراشتباه وسھو وخطا،  سوی گشادی است
بينش درحرکت بسوی گشادی ، بھشت را می .   حس ميکند 

يابد ، ولی با توقف درآن بينش ، فطرت ناگنجای انسان 
درآن بينش ، نمی گنجد ، و آن بينش ، برايش تنگ ميشود 

و درست ھمين ،  ديروز، دوزخ امروزش ميشود ، وبھشت
 بينشش ، اور ميانگيزد که بينش  تنگاين نفرت از دوزخ

 بگشايد تا درآن  دربرھه ديگر از زمان ومکان ،خود را
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= اخو(  گوھرانسان  . بگنجد وباز بھشت تازه بسازد
ھميشه به رغم خود گشائی گام به ) بھمن + ارتا= اخوشه 

 با اشتباه کردن ، به درک تنگی بينش گام در روند زمان ،
ھست که و تاريکيھا، ناديده ھا  در ھربينشی. خود ميرسد 

اشتباه ، در آزمايش ، بيان . بيان غنای فطرت انسانست 
تنگی بينشی است که در زمانی خاص ، درانسان ، پيدايش 
يافته ، و به ھيچ روی ، نفی غنای فطرت يا گوھر انسان 

 .  درآينده ، ديدنی و دانستنی شودنيست ، که ميتواند
» آشتباه « ، جانشين مفھوم » گناه « دراديان نوری ، مفھوم 

داستان آدم وحوا ، که مشترک بين اديان .  ميگردد 
ابراھيميست ، نميگويد که آدم وحوا ، به رغبت خودش 

ولی . ازبھشت بيرون رفت ، چون بھشت ، برايش تنگ بود 
بھشت ھا . تنگ بشود، ترک ميکند انسان ، بھشت را ھم که 

ھمه دوزخ ھا ، .  دوزخ ميشوند نيز دراثر تنگ شدنست که 
يھوه والله ، آدم وحوا را .  بھشت ھای تنگ شده اند 

انسان اين  ، بلکه ندازبھشت برای گناھشان ، بيرون نينداخت
ازاشتباھش فھميد که بھشت ، جای تنگ است ، که بود که 

  .   ميآفريند  انسان تنگی دربينشبينش خدا ازنيک وبد ،

اين گناه آدم نبود که ميوه قدغن شده را خورد ، بلکه اين 
انسان  . اشتباه او بود که بينش يھوه والله را درست دانست

، گناه نميکند ، ) آموزه ( عمل کردن طبق يک بينش ، در
 و اين اشتباه ، اورا متوجه آن ميسازد که ،بلکه  اشتباه ميکند

آنچه موءمن گناه خود ميداند . وزه وبينش ، تنگ است آن آم
« تا آموزه اش ، مقدس وآسيب ناپذير باقی بماند ، متفکر، 

موءمن نبايد . ميداند » تنگی آموزه وشريعت = تنگی بينش 
توبه کند يا به دوزخ برود ، بلکه او بايد بينش مقدسش را 

ن گناھش ، چيزی جزاشتباھی نيست که درآ. اص:ح کند 
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آن  . آموزه ھست که انسان ، بينش خودش ساخته است
بينش ، بينش حقيقی برای زندگی درگيتی ودرزمان است ، 
که انسان ، دراشتباه کردن ، ضعف را تنھا به خود و به 

بينشی « عمل خود نسبت نميدھد ، بلکه ھمچنين ، ناشی از
 انسان ، بايد بينش .» ميداندکه طبق آن عمل کرده است

ا که طبق آن ميزيد وميزيسته است، با آزمودن ، ھائی ر
با »  آزادی« . ، تغيير بيابد  نيزتغييربدھد ، تا جھان

  .آزمودن واشتباه کردن ، بنياد ميشود 

 دانش  کردن را برای دست زدن و تصحيح»در« گناه ، 
می بندد، ولی اشتباه، دررا ) آموزه وشريعت ودينش( خدا

ھراشتباھی، سوراخی  . ايدبرای تصحيح دانش انسان ميگش
و امکانی برای کليد خرد است که راه بينش را درآينده 

ھراشتباھی نه تنھا درک تنگی را باخود ميآورد ، . بگشايد 
  .  بلکه  تنگشدگی وجود خودرا محسوس ميسازد 

ھنگامی ، ترس از اشتباه کردن ، ترس از آزمودن شد 
 گشوده  ، ايمانوانسان پشت به آزمون کرد ، راه خود را به

 نيازبه آزمودن ،او درايمان ، دانشی ميجويد که درآن. است 
و ترس ازاشتباه کردن نيست ، ولی ازآن پس، ھمه اشتباھات 

 بنام گناھان خود می پذيرد و ھميشه خود  ،آن دانش الھی را
 و به اميد شفاعت وعنايت در آخرت، دل  ،را مقصرميداند

  :خوش ميکند ونميداندکه 

  چه به رغبت نگری، راھزن تستدرھر

  )صائب ( برھرچه کنی پشت ، ترا راھنمائيست 

  

   

    

  


